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آمریکا مقامات ارشد ارتش میانمار را تحریم  کرد

تحریمهایمسافرتیبینتیجه
خدیجه علامه زاده

ایالات متحــده روز سه شــنبه )25 تیرماه( از 
تحریم هایی علیه مین اونگ هالینگ، فرمانده کل 
ارتش میانمار و دیگر رهبران نظامی این کشــور 
به دلیل نقش آن ها در پاکســازی قومیتی اقلیت 

رومینگیا خبر داد.
به گزارش سی ان ان، وزارت امور خارجه آمریکا 
اعلام کرد که اقداماتی را علیه مین اونگ هالینگ 
و سه نفر دیگر به دلیل شواهدی مبنی بر مشارکت 
آن ها در خشونت های دو ســال پیش که منجر به 
فرار 740 هزار رومینگیایی به آن  سوی مرزها، به 

بنگلادش شده بود، در دست اقدام دارد.
مایک پمپئو، وزیــر امور خارجــه آمریکا، در 
بیانیــه ای گفت کــه با اعــلام ایــن تحریم ها، 
ایالات متحده به اولین کشــوری بدل می شود که 
به صورت عمومی اقداماتی را علیه ارشدترین مقام 

نظامی برمه انجام می دهد.
در ادامه این بیانیه گفته شد: ما همچنان نگران 
این موضوع هستیم که دولت برمه ای هیچ اقدامی 
را علیه افرادی که از حقوق بشر تخطی و هم از آن 
سوءاســتفاده کردند، انجام نداده است. همچنان 
گزارش هایی مبنی بر این که ارتش میانمار از حقوق 
بشر تخطی و از آن در کل کشور سوءاستفاده کرده 

است، دریافت می کنیم.
اکثریت بودایی های میانمار از اعطای شهروندی 
به شــهروندانی که اغلب مســلمان روهینگیایی 
هســتند و یا دادن حقوق اساسی به آن ها اجتناب 
می کنند و آن ها را با اصطلاح بنگالی مورد خطاب 
قرار می دهند. در واقع آن ها روهینگیا را مهاجران 
غیرقانونی می دانند که از بنگلادش به این کشور 

آمدند.
بازرسان سازمان ملل متحد گفتند که این تخطی 
از قوانین مستلزم تعقیب قضایی ژنرال های ارشد به  
دلیل نسل کشی است و دادگاه بین المللی کیفری 

پرونده اولیه را در این زمینه آغاز کرده است.
پمپئو این بیانیه را در جلســه آزادی مذاهب 
وزارت خارجه آمریکا ایراد کرد و یافته های نفر قبلی 
خود رکس تیلرسون در سال 2017 را در مورد این 
کشتارها تکرار کرد، آن را پاکسازی قومیتی خواند و 
از به  کار بردن اصطلاح نسل کشی که تیلرسون از آن 

استفاده کرده بود، امتناع کرد.
این تحریم ها به شــکل قابل توجهی از تاثیر بر 
آنگ سان سوچی زندانی سیاسی کشور که بعدها 
پس از آزادی به رهبر مدنی بلامنازع آن تبدیل شد، 

امتناع کرده است.

این برنده جایزه صلــح نوبل به دلیل بی تفاوتی 
وی نسبت به جنایت های انجام شده از سوی ارتش 
برمه ای علیه روهینگیا، مورد انتقاد قرار گرفته است. 
این در حالی است که روهینگیا بزرگترین اقلیت 

مورد ظلم دنیا به شمار می رود.
این تحریم ها نشانه آشــکار ناامیدی آمریکا از 
میانمار است که قبلا با اسم برمه شناخته می شد 
و پس از اصلاحات سیاســی در سال 2011 حکام 
نظامی برمه ضمن ســازش با واشنگتن درنهایت 

اجازه برگزاری انتخابات سیاسی را اعطا کردند.
ارین مورفی، یکی از مقامات سابق وزارت خارجه 
آمریکا که در نزدیکی روابط آمریکا و میانمار نقش 
داشت، گفته است که این تحریم ها احتمالا تاثیر 
بسیاری بر خود ژنرال های ارتش ندارد، بلکه کودکان 
و نوه های آن ها را که می خواهند به عنوان توریست 
یا دانشجو به آمریکا سفر کنند، متاثر خواهد کرد. 
درحالی که گفته می شــود تحریم های مسافرتی 
ابزاری برای تشویق به تغییر است، مورفی شک دارد 
که تغییری در مورد روهینگیا رخ دهد؛ کسانی که 

تحقیر شده ترین جمعیت دنیا شناخته می شوند.
مورفی در ادامه افزود: شــما می خواهید رفتار 
فجیع و نژادپرستانه را با این تحریم ها تغییر دهید، 
درحالی که منع مسافرتی ابزار مناسبی برای چنین 

تغییری نیست.
تحریم های سال گذشته آمریکا علیه مقامات 
دون پایه امنیتی میانمار، احتمالا تاثیر بیشــتری 
نسبت به تحریم های جدید گذاشته بود، چراکه این 
محدودیت ها اقتصادی بودند. به گزارش پزشکان 
بدون مرز تخمین زده شده که 6700 روهینگیایی 
در ماه اول سرکوب ها- اوت )مرداد ماه( 2017 - جان 
خود را از دست دادند. ارتش میانمار هرگونه اشتباه را 
در این مورد رد و ادعا کرد که اقدامات ارتش پاسخی 

به شورش های مسلحانه روهینگیا بود.

جهاننما

فرشاد گلزاری

 »در حــال تبادل نظــر بــا برخی 
کشورها هستیم تا بتوانیم یک ائتلاف 
برای اطمینــان از آزادی کشــتیرانی 
در »تنگه های هرمــز و باب المندب« 
تشکیل دهیم«. این عبارت بخشی از 
ســخنان اخیر جوزف دانفورد، رئیس 
ستاد مشترک ارتش آمریکا، است که 
سه شنبه گذشته توســط رسانه های 
آمریکا مخابره شد و حکایت از طراحی 
تحرک های جدید میدانی ایالات متحده 
علیه جمهوری اسلامی ایران و منافع آن 
دارد. در نگاه اول شــاید بسیاری بر این 
عقیده باشند که اهمیت این موضوع به 
دلیل جایگاه نظامی ِ دانفورد در هدایت 
ستاد مشــترک ارتش آمریکا است؛ اما 
واقعیت این اســت که کارنامه دانفورد 
با مخابره این پیــام آن هم در وضعیت 
فعلی بسیار معنا دار است. او در سلسله 
مراتب نظامی و کلاسیک ایالات متحده 
به عنوان ژنرال چهار ستاره تفنگداران 
دریایی محسوب می شود و بیش از هر 
شخص در آمریکا بر اهمیت استراتژیک 
آبراه ها، تنگه هــا و کانال های دریایی 

بین المللی واقف است.  
علاوه بــر ایــن مســائل، دانفورد 
فرماندهی نیروهای موسوم به آی.ساف 
)نیروهای بین المللی کمک به امنیت در 
افغانستان( را به عهده داشته و در جنگ 
عراق هم به صورت مســتقیم حضور 
داشته و به پاس خدماتش در این دوران 
نشان خدمات برجسته نیروی دریایی 
ایالات متحده را دریافت کرده اســت. 
این رزومه به خوبی نشــان می دهد که 
او کاملًا بر موقعیت استراتژیک منطقه 
و همچنین آنچه به عنوان راهبرد ایران 
در منطقه اعلام شده، اشــراف دارد. از 

این منظر اعلام خبر مربوط به تشکیل 
»ائتلاف برای ایجاد اطمینان از آزادی 
کشتیرانی و دریانوردی در تنگه  هرمز و 
باب المندب« را باید یک راهبرد مقطعی 
و احتمالاً کوتاه مدت دانست. آنچه باعث 
می شود این طرح به یک پروژه میان مدت 
تبدیل شود، شــرایط نظامی حاکم بر 
خلیج فارس، تنگه هرمز و باب المندب 
و همچنین میزان، عمق و گستره تنش 
تهران-واشنگتن خواهد بود؛ اما به هر 
حال نفسِ عملِ آمریکا در این سناریو 
را نبایــد تنها از داخل خــاک آمریکا و 
مؤلفه های موجود در این کشــور مورد 

بررسی قرار داد.
گارد عربی: با ما ]آمریکا[ همراه 

شوید اما هزینه از شما!
نخستین پیامی که از طرح مذکور و 
سخنان ژنرال دانفورد برمی آید، شراکت 
برخی کشــورهایی است که به واسطه 
اقلیم جغرافیایی شان، به صورت مستقیم 
با خلیج فارس ارتباط دارند. طبیعتاً به 
غیر از ایران دولت های عربی منطقه این 
منظومه را تشکیل می دهند و اینجاست 
که مشخص می شود اشاره دانفورد به 
»برخی از کشــورها« کدام دولت ها را 
دربرمی گیرد! نوک پیکان این کشورها 
همانند گذشته و براســاس داده های 
سیاســی موجود، عربستان سعودی و 
امارات خواهد بود. در سوی دیگر بحرین 
]به دلیل استقرار ناوگان پنجم دریایی 
آمریکا[ یکی از کشورهایی خواهد بود که 
در این طرح موردنظر است. سایر کشورها 
همانند قطر، کویت و عمان هم می توانند 
دولت های همراه کننده ایالات متحده 
در این طرح باشــند؛ اما پرسشی که در 
اینجا پیش می آید این است که آیا این 
کشورها توان اعزام و مشارکت نظامی 
با آمریکا در این پــروژه را دارند یا خیر؟ 
طبیعتاً کشورهای حاشیه  خلیج فارس 
به جهت آمایش جمعیتی و همچنین 

نداشتن ســازوکار نظامی منسجم و 
قدرتمند نمی توانند ایالات متحده را در 

این موضوع همراهی کنند.
اما این مولفه ها باعث نمی شود اعراب 
از دایره همکاری با ایــالات متحده در 
طرح موردنظر دانفورد حذف شــوند و 
ترامپ نقشه  دیگری برای آنها خواهد 
داشت: تامین هزینه های مالی ائتلاف 
نظامی در تنگه هرمز و باب المندب! از 
اوایل ســال 2016 که ترامپ بر انجیل 
لینکلن قســم خورد و وارد اتاق بیضی 
در کاخ سفید شد، تاکنون تحلیل های 
زیادی از سوی رســانه های خارجی و 
داخلی در مورد سر کیسه کردن اعراب 
توسط او شــنیده یا خوانده اید و قصد 
بر اشــاره یا طول و دراز شدن این محور 
نیست؛ اما آنچه به معنای واقعی کلمه از 
درون سخنان دانفورد بیرون می آید این 
است که اگر اعراب  )مشخصاً عربستان و 
امارات( می خواهند ایران در محدوده 
باب المندب و تنگه هرمز مورد تهدید 
قرار بگیرد، باید هزینه مالی آن را تامین 

کنند.
برای درک ایــن موضوع تنها کافی 
است اظهارات ترامپ در ضیافت شام با 
امیر قطر را به صورت گذرا مرور کنید. او 
با نشان دادن سیاست و تفکر اقتصادی 
معروفش در مقابل دوربین شبکه های 
تلویزیونی ســینه اش را جلو می دهد و 
بی اعتنا به جایگاه ریاســت جمهوری 
ایالات متحده آمریکا می گوید: »قطر 
یکی از بزرگترین پایگاه های نظامی را در 
جهان تأسیس کرده؛ چراکه این کشور 
حدود هشت میلیارد دلار برای ساخت 
و توســعه پایگاه نظامی العدید هزینه 
کرده است!«. بله، این همان سناریوی 
قدیمی اما جاریِ تیم ترامپ در برخورد 
با ایران است. آنها رسماً »تجاری سازی 
امنیت« را در دستور کار خود قرار داده اند. 
بگذارید کمی روی ائتلاف نظامی مدنظر 

آمریکا در دو تنگه اســتراتژیک هرمز و 
باب المندب دقیق شویم.

ژنرال دانفورد در ســخنان خودش 
اعــلام می کند که »آمریــکا هدایت و 
فرماندهی کشتیرانی )ائتلاف نظامی( 
را فراهم می کند و متحدان این کشور در 
نزدیکی ناوگان ما، کشتی های تجاری را 
با پرچم های خود همراهی و اسکورت 
می کنند.« معنای عریانِ این سخنان 
برمی گردد به تئوری تجاری ســازی 
امنیت که پیش تر به آن اشــاره شد! به 
عبارتی دیگر ساختار نظامی و سیاسی 
آمریکا صریحا به اعــراب می گوید که 
اگر خواهان نمایــش پرچم های خود 
در خلیج فارس هستید و می خواهید با 
این کار ایران را مورد خطاب قرار دهید، 
هزینه اش را پرداخت کنید. به این جهت 
است که باید منتظر باشیم تا ببینیم کدام 
کشورهای منطقه در قالب »گارد عربی« 
آمریکا را در این طرح حمایت می کنند.  

 همپوشانی اروپا 
و خلأ قدرت در پنتاگون

یکی دیگــر از مولفه هایی که باید 
در طرح ائتلاف نظامی مدنظر آمریکا 
مورد بررســی قرار بگیــرد، احتمال 

چراغ ســبز نشــان دادن کشورهای 
اروپایی برای ورود به این پرونده است. 
اتحاد سیاسی-نظامی تروئیکای اروپا 
)فرانســه، آلمان و بریتانیا( با ایالات 
متحده نــه تنهــا در جنگ عــراق و 
افغانستان در قالب ناتو کاملًا مشهود 
بود، بلکه از حیث اقتصادی هم شاهد 
درهم تنیدگی هــای عمیق اقتصادی 
میان آنها هســتیم. به عنــوان مثال 
در قضیه برجــام و تعلــل اروپایی ها 
برای اجرایــی کردن اینســتکس و 
عــدم حمایت های تجــاری از تهران 
این پیوندها کاملًا مشــخص اســت. 
اما این موضوع در قضیــه تنگه هرمز 
و باب المنــدب بــه دلیــل اهمیت 
ژئواستراتژیک و ژئو انرژی این جغرافیا 
و همچنین هژمونی نظامــی ایران تا 
حد زیادی متفاوت است. این مسیر به 
عنوان یک گذرگاه بین المللی روزانه 
محل تــردد میلیون ها بشــکه نفتِ 
بسیاری از کشــورها بوده که معنای 
عامیانه آن می شــود، منبــع درآمد 
اســتراتژیک یا همان شاهرگ حیات 

اقتصادی.
بنا بر این دلیــل، احتمال همکاری 
کشــورهای اروپایی با آمریــکا در این 
مورد وجود دارد که مضاف بر آن اعزام 
نظامیان بریتانیا و فرانسه برای پر کردن 
خلأ خروج بخشی از نیروهای آمریکا از 
سوریه می تواند این پیام را مخابره کند 
که ترامپ توانسته اروپایی ها را در مورد 
شراکت نظامی در منطقه توجیه و با خود 
همراه کند. برخی دیگر اعتقاد دارند سند 
احتمال همکاری اروپایی ها در ائتلاف 
دریایی آمریــکا، توقیف نفتکش ایران 
توسط بریتانیا است که این موضوع را هم 
باید مدنظر قرار دهیم. اما آنچه در این 
بین تاحدودی اجرایی شدن این طرح 
را ناممکن می ســازد عدم حضور یک 
مسئول قدرتمند در پشت میز ریاست 

پنتاگون است.
شاید کابینه ترامپ تنها کابینه تاریخ 
ایالات متحده باشد که یکی از پایه های 
قدرت ملی اش )پنتاگون( بدون هادی 
و رهبر است و از سوی دیگر سومین نفر 
پس از کناره گیری »جیمز متیس«به 
زودی به عنوان سرپرست موقت پنتاگون 
وارد این نهاد بســیار مهم خواهد شد. 
اوضاع در وزارت دفــاع به حدی وخیم 
است که مقامات رسمی پنتاگون هفته 
گذشته به ســی. ان. ان گفته اند که 1۸ 
پست همچنان خالی است و سرپرست 
موقت دارد! این پست های خالی اخیراً 
به 1۹ مورد افزایش یافت چون گزینه 
ترامپ برای ریاست ماموریت های نیروی 
دریایی آمریکا تصمیم به بازنشستگی 
گرفت. علاوه بر این موضوع اخیراً دفتر 
مدیریت و بودجه کاخ سفید در بیانیه ای 
اعلام کرد، ترامپ احتمالاً نسخه کنونی 
»قانون مجوز دفاع ملی« را وتو خواهد 
کرد؛ چراکــه بودجه مذکــور کمتر از 

درخواست پیشنهادی دولت )مجموعاً 
7۳۳ میلیارد دلار برای دفاع ملی( است 
و نمی تواند به خوبــی از اهداف امنیتی 

کلیدی حمایت کند.
فرجام سخن

طرح  ائتــلاف بــرای اطمینان از 
آزادی کشتیرانی در تنگه های هرمز و 
باب المندب به طور مشخص به دنبال 
ایجاد هجمه علیه ایــران در دو محور 
است. نخست، بحث جنگ نفتکش ها، 
تضمین امنیت اقتصادی و قدرت نمایی 
آمریکا در تنگه هرمز خواهد بود و دوم، 
بایکوت اشراف انصارالله و ارتش یمن بر 
باب المندب است که در هر دو سناریو 
آمریکا به لحاظ اقتصادی و شاید هم عِدة 
نظامی روی عربستان، امارات و سپس 
متحدین اروپایی اش حساب باز کرده 
است. از جهتی دیگر حمایت از اسرائیل 
هم مدنظر است تا نتانیاهو بتواند در سایه 
عملیات روانی مختص بــه خود آرای 
صندوق خــود را در انتخابات پیش رو 

افزایش دهد.
از ســوی دیگر باید توجه داشــت 
که ماده 1۹ کنوانســیون حقوق دریا 
فعالیت هایی را که مخل عبور بی ضرر 
تلقی می شوند به ترتیب احصا کرده و 
تهدید یا توسل به زور علیه حاکمیت، 
تمامیت ارضی یا اســتقلال سیاسی 
»کشــور ســاحلی« یا هرگونه روش 
دیگری که با اصــول حقوق بین الملل 
مندرج در منشور ملل  متحد مغایر باشد 
را محکوم و خلاف این کنوانسیون اعلام 
کرده است. از طرفی دیگر باید به گذشته 
برگردیم و حال و هــوای این روزهای 
ائتلاف عربی در یمــن را زیر ذره بین 
ببریم؛ دراین  صورت به وضوح خواهیم 
دید که عربستان و امارات نتوانسته اند 
سناریویی را که خود طرح کرده بودند به 
سرانجام برسانند یا منافع بلندمدتشان 
را تامین کنند. بنابراین آنچه آشــکار 
اســت، اتحاد بریتانیا با آمریکا در این 
پروژه خواهد بود که با توقیف نفتکش 
گریس1 تا حد زیادی به اثبات رسیده؛ 
اما سوال این اســت که آیا کشورهای 
منطقه و فرامنطقه حاضر به پرداختن 
هزینه  همراهی آمریکا در تنگه هرمز و 

باب المندب هستند؟

گزارش »توسعه ایرانی« از تلاش آمریکا برای یارکشی در تنگه هرمز و باب المندب

کدام کشورها وارد ائتلاف دریایی علیه ایران می شوند؟     

خبر

مرکز مطالعات دفاعی پیشرفته واقع در آمریکا گزارشی در 
مورد سفر طولانی دو دستگاه مرسدس بنز زرهی میباخ اس 
600 ارائه کرد که حرکت خود را از بندر روتردام هلند به روی 
کشتی آغاز کردند و پس از گذار از شش کشور مختلف به مقصد 
خود رسیدند. سی ان ان نوشت: این 2 خودرو که هر کدام 500 
هزار دلار قیمت داشــتند از چین، ژاپن، کره جنوبی و روسیه 

احتمالاً به مقصد نهایی خود پیونگ یانگ وارد شده اند. احتمالاً 
تنها مشتری چنین خودروهایی یک نفر بوده است.

مبداً این دو خودرو در گزارش این نهاد لو رفته است و احتمالاً 
تحریم های سازمان  ملل متحد علیه کره شمالی دور زده شده 
است. بر اساس این گزارش، کره شــمالی از 2015 تا 2017، 
1۹1 میلیون دلار کالای لوکس تحت تحریم از ۹0 کشور دنیا 

وارد کرده است. خودروهای مرسدس میباخ پالمن به ارزش 
تقریبی یک میلیون دلار و نیز یک دستگاه رولز رویس از دیگر 

خودروهای دیده  شده در کره شمالی هستند. شرکت دایملر، 
مالک این دو دســتگاه مرسدس به ســی ان ان گفته که هیچ 
نشــانه ای مبنی بر اینکه چگونه این دو خودرو به کر ه شمالی 

رسیده اند، وجود ندارد.
بر اساس این تحقیق این دو دستگاه مرسدس بندر رتردام 
را به مقصد دالیان چین ترک کردند و ســپس به اوســاکای 
ژاپن و بعد به بوسان کره جنوبی رفتند و از آنجا به وسیله یک 
کشتی  به روسیه بارگیری شــده اند، اما بعد رهگیری کشتی 
 ناممکن شــده و وقتی کشــتی به مبدا بــاز می گردد خبری 

از خودروها نیست.

ماشینلوکسکیمجونگاونازکجاآمده؟

اعراب منطقه به دلیل 
مشکلاتی که در 

سازوکارهای نظامی و 
همچنین نیروی انسانی 

اندکی که در این مورد دارند، 
وارد تقابل مستقیم با ایران 

در سطح دریا نخواهند 
شد، اما تامین مالی و خرید 
تسلیحات بنا بر استراتژی 
وحشتِ ترامپ در دستور 

کار خواهد بود

همنوایی بریتانیا با آمریکا 
در توقیف نفتکش ایران 
را تنها باید در چارچوب 

منافع داخلی لندن 
دانست، چراکه بوریس 
جانسون، نخست وزیر 

آتی این کشور به هر 
ترتیب از جمع کشورهای 
اروپایی خارج خواهد شد 
و برای جلوگیری از تبعات 

اقتصادی آن باید به آمریکا 
تکیه کند 

گزارش کمیته کشورهای عضو همکاری 
آتلانتیک )ناتو( که بعداً از رســانه های این 
کمیته حذف شــد، به طورســهوی محل 
مخفی تسلیحات هسته ای آمریکا در اروپا 

را افشا کرد.
روزنامه واشنگتن پست گزارش کرد که 

اسناد یک ســناتور کانادایی برای کمیته 
دفاعی و امنیتی مجمــع پارلمانی ناتو که 
آینده  سیاســت بازدارندگی هسته ای این 
سازمان را ترســیم می کرد، به طور اتفاقی 

این اطلاعات را افشا کرد.
این گزارش عنوان می کرد که تسلیحات 

هســته ای آمریکا در بلژیک، آلمان، ایتالیا، 
هلند و ترکیه مخفی شده اند.

در حالی که این گــزارش در ماه آوریل 
)فروردین - اردیبهشت( منتشر شده بود، 
تا روز سه شــنبه )25 تیرماه( کسی از این 
موضوع مطلع نشد؛ تا آنکه روزنامه بلژیکی 

نسخه ای از این اسناد را با افشای 150 محل 
مخفی سازی تســلیحات هسته ای آمریکا 

منتشر کرد.
در بخشــی از این خبر آمده اســت: این 
بمب ها در شش پایگاه آمریکایی و اروپایی 
)کلاین برگل در بلژیک، بچــل در آلمان، 
آویانو و گدی تــوره در ایتالیا، وکل در هلند 

و اینجیرلیک در ترکیه( ذخیره شده اند. 
شنگتن پســت گفتــه  مــه وا نا روز

اســت کــه اســناد اصلــی ایــن مطالب 
به هیــچ منبع مشــخصی ارتبــاط ندارد. 
گــزارش نهایی هفته گذشــته منتشــر 
 شــد که هیچ ارجــاع مشــخصی به محل 

ذخیره سازی ندارد.
یک مقام ناتو به روزنامه گفت که این یک 
سند رسمی ناتو نیست و مشخصاً  عنوان کرد 
که این سند از سوی اعضای پارلمانی ناتو به 

تحریر در آمده است.

جایتسلیحاتهستهایآمریکادراروپالورفت
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